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  1گرايي در فرا اخلاق اعتباريات در فلسفه اخلاق علامه طباطبايي و مقايسه آن با رويكرد ناشناخت
  

  1دكتر انشا االله رحمتي* 
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  چكيده
گرايي در فرا اخلاق، از اين حيث كه هر دو جزء احكام انشايي هستند  نظريه اعتباريات علامه با نظريه ناشناخت

در .داننـد  نمـي » معنـي بـودن   بـي «گرايان انشايي بودن را به معني  وجه تشابه دارد، ولي علامه برخلاف ناشناخت
معلول عقلاني عواطف و نه معناهايي حاكي از  اند نه گرايان، جملات ارزشي عين ظهور عواطف نظريه ناشناخت

مـا  نيازهـاي  تـابع دواعـي و   » بد«و » خوب«در حالي كه در اعتباريات علامه، ادراكات اعتباري و بيان . عواطف
دانسـته و داراي  درونـي  از آنجايي كه علامه طباطبايي ادراكات و معـاني را زاييـده عوامـل    .هستند، نه عين آنها

از نظـر  . گرايـان تشـابه دارد   دانـد، بـا عاطفـه    بـا ادراكـات و علـوم حقيقـي نمـي     ] عني منطقيي[ارتباط توليدي 
گرايان احكام ارزشي و اخلاقي نسبي هستند، اصول ثابتي نداشته و اختيار حسـن و قـبح را بـه عواطـف      عاطفه

جربـي اسـت را مـلاك    ن آنچه را كه مربوط به طبيعت مادي و ت گرايا ناشناخت.اند ها داده سركش و متغير انسان
. گرايي رهايي يافتـه و بـرون شـدي از آن داشـته باشـند      اند از دام نسبي دانند در نتيجه نتوانسته امور اخلاقي مي

هاست و به كمال و  وليكن علامه با توجه به اعتقاد به وجود فطرت الهي در انسان كه ويژگي مشترك همه انسان
سد كه به سبب داشـتن مبنـايي ثابـت، داراي ثبـوت و دوام بـوده و      ر هايي مي سعادت آدمي ناظر است به ارزش

  ريشه در نهاد آدمي دارد بنابراين اعتباريات علامه 
هاي وحيـاني كـه خـود داراي اصـول      باطبايي كه ريشه در سنت و فرهنگ غني اسلام دارد و برگرفته از آموزهط

  .گرايي فرو نرفته است محكم منطقي است در دام نسبي
  

  اعتباريات ، فلسفه اخلاق، ناشناخت گرايي ، فرا اخلاق ، علامه طباطبايي: كليديواژه هاي 
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  مقدمه

. گـذرد  فلسفه اخلاق، علمي نوبنياد است و از عمر آن بعنوان يك رشته علمي مستقل، بـيش از يـك قـرن نمـي    
انتشار كتـاب مبـاني اخـلاق جـورج     ميلادي، با  1903هاي آن در سال  بسياري بر اين باورند كه نخستين جوانه

هاي  لاي كتاب شك پيش از مور نيز اين مباحث، هر چند به صورت پراكنده و در لابه البته بي. ادواردمور زده شد
دهد، يكي از مهمترين  بلكه، بايد گفت تا جايي كه اسناد تاريخي نشان مي. فلسفي و اخلاقي، وجود داشته است

  .ان ، انديشه در اخلاق و اخلاقيات و مسايل مربوط به آن بوده استهاي فكري تمام فيلسوف دغدغه
منازعه قديمي فلسفه اخلاق همان اعتباري بودن . ها در فلسفه اخلاق است ترين آموزه اعتباريات نيز از اساسي

دو عنوان كانوني در مباحث فلسفه » بايد«و » خوب«بطوركلي دو مفهوم . است» خوب«يا عيني بودن مفهوم 
محمول قضاياي اخلاقي » خوب«هاي حكيمان يوناني كه در آنها مفهوم  ترين نوشته قديمي. خلاق هستندا

  .اي بس طولاني، به درازاي عمر بشريت، براي مباحث فلسفه اخلاق است است بيانگر سابقه
نها را هاي هنجاري، چون صواب، خوب، بايد، عدل، تكليف و ارتباط آ كوشد تا معاني واژه فرا اخلاق مي

  .نمايدمشخص 
اصول در خصوص مباحث فلسفه  علم در سنت انديشمندان مسلمان مباحثي غني در دو حوزه فلسفه و

  .قوي و متين فلسفه اخلاق را دارند هاي ها و نظام شود كه قابليت بازتوليد در قالب مدل اخلاق يافت مي
  فرااخلاق       -فلسفه اخلاق

في و نوپاست كه در آثار گوناگون اهل فن، تعاريف متفاوتي براي آن عرضـه  اي علمي، فلس فلسفه اخلاق رشته
  . گرديده است

تـوان از آن   فرا اخلاق، اخلاق تحليلي، اخلاق نقدي و فلسفة اخـلاق مـي  : هاي متعددي مانند اين علم كه با نام
و نيز ماننـد اخـلاق    ياد كرد مانند اخلاق توصيفي نيست كه شامل تحقيقات و نظريات تجربي و تاريخي باشد

شـود،   آنچه در اين علـم بررسـي مـي   «. ها بپردازد دستوري هم نيست كه به صدور احكام اخلاقي يا دفاع از آن
اي است كه در مجموع، مبادي تصوري و تصديقي علم اخلاق را  مسائل منطقي، معرفت شناسي و معناشناختي

در يك كلام، فلسـفة اخـلاق   . نهند دستوري در اختيار ميآورند و معيارهاي لازم را براي نقد اخلاق  فراهم مي
  ). 35، 1387م، . وارنوك(» .منطق اخلاق است
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نظريـه  قبـل از ورود بـه   ا هنجـاري اسـت، ام ـ   ةنخست، عرضه طرح كلي نظري ةدر مرحلفلسفه اخلاق وظيفه 
پاره اي از نظريـات روان  از آنجا كه . پرداخت واين همان فرا اخلاق استبايد به مسائل تحليلي نيز هنجاري، 

شناختي و انسان شناختي نيز بر مسائل هنجاري و فرا اخلاقي تأثير مي گذارد، از اين رو نوعي تفكر تجربي يا 
آثار همه عالمان اخلاق پيش از قرن بيستم نيـز تركيبـي از اخـلاق توصـيفي،     . توصيفي نيز وارد بحث مي شود

نگاهي گذرا به آثار اخلاقي افلاطون، ارسطو، هيوم، باتلر، كانت، . تهنجاري و پاره اي از مسائل فرا اخلاق اس
  . كند ميل و همه عالمان اخلاق در جهان اسلام، اين سخن را تائيد مي

اگر فلسفه اخلاق را جزئي از فلسفه و پژوهش فلسفي و عقلي درباره مسائل اخلاقي بـدانيم، نمـي توانـد    «اما 
اكثر در بردارنده مباحث اخلاق هنجاري و فرا اخلاق خواهد بود، چنـان  شامل اخلاق توصيفي بشود؛ بلكه حد

  ).50-48، 15ش ،1374سينگر،(» .كه بسياري از فيلسوفان اخلاق بر اين عقيده اند
هر دو بخش هنجاري و فرااخلاق را ) مجموعة مطالعات فلسفي درباره اخلاق(به لحاظ تاريخي، فلسفة اخلاق 

لاطون و ارسطو به انگيزة بحث در اخلاق هنجاري بود كه مباحث فرااخلاق را طـرح  سقراط، اف. گيرد در بر مي
تفكيـك ايـن دو بخـش    .هاي كلي اخلاقي بود كردند، به بيان ديگر، مسائل تحليلي آنها مقدمة رسيدن به نظريه

 :توان چنين آورد هايي از آن را مي بيشتر در قرن بيستم صورت گرفته است كه نمونه

داشته باشد كـه آنهـا را   ) 1989-1910(اي مانند آير  هاي اخلاقي ديدگاه احساس گرايانه دربارة گزارهاگر كسي 
فاقد بار شناختي و معرفتي و صرف ابراز احساس گوينده به هدف تأثيرگذاري در شنونده بداند، در آن صورت 

چرا  كه  تشويق  و ترغيب  به  فضـائل     ماند هستند نمي آنها باقي جايي براي تحليل عقلي و فلسفي دربارة مفاد 
و لـذا  اخلاقي  اصلا  قضيه نيست،  بلكه  صرفا  كلماتي  هستند  كه  شنونده  را  به  عمل  معيني   بـر مـي انگيـزد    

هـاي اخلاقـي را داراي ارزش    امـا اگـر گـزاره   . شـوند  هاي اخلاق هنجاري از حيطة مباحث فلسفي بيرون مي گزاره
اقعيت خارجي بداند، در آن صورت مسايل اخلاق هنجاري نيز جزو موضـوع فلسـفه اخـلاق    شناختي و حاكي از و

  ). 121- 120، 1384آير، (  .شوند مي
كـه بسـيار از ديويـد هيـوم متـأثر       از فيلسوفان و دانشمندان علم اخلاق، بويژه فيلسوفان تحليلي، ديگر برخي«

ايـن گـروه از ميـان سـه بحـث      . فرا اخـلاق اسـت  مباحث منحصر در فلسفه اخلاق ةمعتقدند كه حوز هستند،
مباحث معنا شناختي، معرفت شناختي و روابط منطقي گزاره هاي اخلاقي، بيشتر بـه   :، يعنيمتفاوت فرا اخلاق

جنبه معنا شناختي آنها مي پردازند؛ زيرا اعتقاد دارند مسائل فلسفي تنها از طريق تحليل زبان و آشـكار كـردن   
اينان . چنين ديدگاهي دارند) 1991(هير .ام. آركساني مانند). 19، 1375جوادي، (» . ودش معناي كلمات حل مي

تمام مسائل روان شناسي و دانش تجربي و همچنين تمام سئوالات هنجاري درباره آنچه را خـوب يـا درسـت    
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نـد كـه   مـي ك فشـاري   بر اين نكته پاآيرنيز آشكارا از چنين ديدگاهي حمايت كرده و كننداست از آن خارج مي
تـا،   آيـر، بـي  ( .، منحصر در بررسي مفاهيم اخلاقي و درستي يا نادرستي تعريف آنهاستة اخلاقموضوع فلسف

138-139.(  
است و شامل مباحث اخلاق توصيفي و هنجاري  »فرا اخلاق«اخلاق عنوان ديگري براي  ةفلسف رسد به نظر مي

نمي شود؛ به اين دليل كه فلسفه اخلاق در واقع به بحث و بررسي دربـاره مبـادي تصـوري و تصـديقي علـم      
اخلاق و گزاره هاي اخلاقي مي پردازد؛ يعني هم به تعريف و تبيين تصورات و مفاهيم و گزاره هاي اخلاقـي  

توجه قرار مي دهد كه پرداختن به تصديقات و احكـام اخلاقـي متوقـف بـر      مي پردازد و هم مسائلي را مورد
، چون موضوع فلسفه اخلاق، علم اخلاق و مسائل مورد بحـث در اخـلاق هنجـاري    رديگبه عبارت . آنهاست

  .است، نمي توان بررسي مسائل اخلاق هنجاري را نيز از جمله مسائل فلسفه اخلاق به حساب آورد
شـامل اخـلاق توصـيفي، هنجـاري و      ولاق  در يك  معناي  عامي   به  كار  مي رود  گاهي  فلسفه  اخ« 

در . شـود  گاهي نيز معناي خاصياز آن مراد است و شامل اخلاق هنجاري و فـرااخلاق مـي  . گردد فرااخلاق مي
] اخـلاق  فلسفه[» اتيك««   ).50-47، 1374سينگر، (  ».شود معناي اخص آن، اين علم تنها شامل فرااخلاق مي

هيچ  اصل  يا  غايت  اخلاقي  فرا اخلاق .  اخلاق تعبير مي شود پژوهشي را نيز شامل مي شود كه از آن به فرا
ايـن  .  كند،  جز اين كه ممكن است به نحو ضـمني چنـين چيـزي از آن  لازم  بيايـد     براي  عمل  معرفي نمي

در  واقع  فلسفه  اخـلاق  معاصـر  غالبـاً    .  است  به  تمامي  عبارت  از  تحليل  فلسفي] فرا اخلاق  [تحقيق 
خود  را  به  اين  نوع  پژوهش  مشغول  داشته  است  و  علاقه  چنداني  بـه  تفكـر هنجـاري  نشـان  نـداده       

به  توضيح  و  فهم  اهتمام  دارد  نه  به  هدايت  عملي  حتي  از  نوع  بسيار  ]  فرا اخلاق[اين تحقيق  .  است
به  همين  دليل  كاري  كه در  اين  حوزه  انجام  گرفته  است  كمال  اهميـت  را  دارد  چـرا  كـه       .كلي  آن

هر  شخص متأمل  بايد  فهمي  از  معنا  و  توجيه  احكام  اخلاقي  خويش  داشته  باشـد، خصوصـاً در ايـن    
به  هـر  تقـدير،  مـا  خـود      . داردشود تفكر كلي ما درباره اصول و ارزشها وضعيتي بحراني  دوران كه گفته مي

تـوان در خصـوص مواضـع     بايد  ببينيم  كه  چه  نوع  توجيهي، اگر  اصولاً  توجيهي  وجود  داشته  باشد، مي
  )218-217، 1380فرانكنا، (»  . ايم، به دست داد اي كه اتخاذ كرده هنجاري

د دارد كه به مطالعه و بررسي تحليلي و فلسـفي  وجو» فرا اخلاق«يا » انتقادي«، »تحليلي«نوعي تفكر « بنابراين 
  )18، 1380فرانكنا، (» . پردازد هاي  اخلاقي مي درباره گزاره

» 3اخـلاق تحليلـي  «، »2منطق اخـلاق «،» 1اخلاق فلسفي«، » 1اخلاق نظري«اين بخش از مطالعات اخلاقي كه به 
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، به هيچ وجه مشتمل بر تحقيقات و نظريات شود نيز ناميده مي» 5شناختي اخلاقي معرفت«و » 4اخلاق انتقادي«،
تجربي يا تاريخي در باب اخلاق نيست و همچنين وظيفه پرداختن يا دفاع از هيچ حكم هنجـاري يـا ارزشـي    

به عبارت ديگر، موضوع آن نه اخلاق در رفتار مورد قبول قوم يا دين خاصي است و . خاصي را برعهده ندارد
هايي است كه در  موضوع اين بخش از مطالعات اخلاقي، همان جملات و گزارهنه افعال اختياري  آدمي، بلكه 

  . گويند نيز مي» 6اخلاق درجه دوم«به  همين  دليل آن را . شوند اخلاق  هنجاري  عرضه  مي
خواست كه احكام  كرد و از او مي اين همان نوع تفكري است كه به اعتقاد ما، اگر كسي با سقراط مخالفت مي«

اش را توجيه كند، سقراط چاره از ورود در آن نداشت، او در واقع در محـاورات ديگـر بـه ايـن نـوع       هنجاري
ها و نظريات تجربي يا تاريخي، و نه مستلزم انشـاء يـا    اين نوع تفكر، نه عبارت از پژوهش. تفكر رسيده است

يـا كلـي در خصـوص    هاي جزئي  هدفش اين نيست كه به پرسش. دفاع از هيچ حكم هنجاري يا ارزشي است
شـناختي يـا    هايي منطقي، معرفـت  بلكه پرسش. اين كه چه چيزي خوب، درست يا واجب است، پاسخ بگويد

پرسد معنـا يـا    مثلاً مي. كوشد كند و براي پاسخ گفتن به آنها مي هاي زير را مطرح مي معناشناختي، نظير پرسش
توان احكام اخلاقي و ارزشي را اثبات يـا   ونه ميچيست؟ چگ» خوب«يا » اخلاقاً درست«مورد استعمال تعابير 

» مسـئول «يا » مختار«توجيه كرد؟ سرشت اخلاق چيست؟ فرق ميان اخلاقي و غير اخلاقي كدام است؟ معناي 
دهـد،   هاي اخلاقي را مـورد مطالعـه قـرار مـي     كسي كه از اين حيث گزاره )19-18، 1380فرانكنا، (» چيست؟

و » سقط جنين بـد اسـت  «طرف است؛ مثلاً دو گزاره  درستي يا نادرستي آنها، بينسبت به حقانيت يا بطلان و 
و » بـد «و » خوب«وظيفه اصلي او در اين قسمت بررسي معناي . در نظر او مساويند» سقط جنين خوب است«

فـرا  «هـاي اخلاقـي، اصـطلاح     مشهورترين عنوان براي اين بخـش از پـژوهش   .تحليل گزاره مورد بحث است
و برخـي از   7هـا  اند نخستين بار در ابتـداي قـرن بيسـتم توسـط نوپوزيتيوسـيت      است كه بعضي مدعي» اخلاق

به همين دليل نشاني از اين واژه . محققان و نويسندگان ماركسيست در مقابل اخلاق هنجاري به كار گرفته شد
قاتي از آن نوع كه ايـن رشـته از   هر چند در آثار آنها قطعاً تحقي. توان يافت در آثار فيلسوفان اخلاق پيشين نمي

فه اخلاق، علمي اسـت كـه بـه تبيـين     ميتوان گفت منظورازفلسونيز . خورد دوين يافته است، به چشم ميآنها ت
مطـالبي ازقبيـل تاريخچـه ،بنيانگذار،هـدف،روش تحقيـق       ااصول ومباني ومبادي علم اخلاق مي پردازد وبعض

                                                                                                                                                                                           
١  -  Philosophicalethics 
٢  -  Ethics TheloyieoF 
٣  -  Analytical ethics 
٤  -  Critical ethics 
٥  -  Epistem doy yof ethics 
٦  -  Second- order ethics 
٧   -  Neopositivistsا 
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كاملا مشخص شود، كلمه ز براي آنكهموضوع بحث در اين رشته گاهي ني. وسيرتحول آن رانيز متذكر مي شود
يعني شاخه اي از فلسفه كـه بـه   » فلسفه علم اخلاق«اضافه مي كنند و مي گويند » مضاف اليه«را هم در » علم«

  .ردازدپ مي بادي ومباني علم اخلاقبررسي م
  در فلسفه اخلاق اعتباريات

دارد، مقصود از اين واژه در اينجا اين است كه ما دو نوع علـوم و ادراكـات   واژه اعتبار معاني و كاربردهاي گوناگوني 
داريم، يكي ادراكات و علوم حقيقي كه ما به ازاء خارجي دارند و از واقع گزارش مي دهند و ديگر ادراكـات و علـوم   

ادراكـات  «: تبـه طـور خلاصـه مـي تـوان گف ـ      و. اعتباري كه مربوط به عالم ذهن است و از واقع گزارش نمي دهد
اعتباري فرضهايي است كه ذهن به منظور رفع احتياجات حياتي، آنها را ساخته و جنبه وضعي و قـراردادي و فرضـي   

  )143، 1376طباطبايي، (» .و اعتباري دارد و با واقع و نفس الامر سر و كاري ندارد
فلسفه و روش رئاليسم نوشته انـد،  استاد مطهري در مقدمه شرحي كه بر مقاله ادراكات اعتباري در كتاب اصول 

كه در زير تفاوتهاي ايـن چهـار   .بيان مي كند )  اعتباريات  عملي (چهار مشخصه كلي را براي ادراكات اعتباري
  .ويژگي با ادراكات حقيقي آمده است

  ادراكات اعتباري  ادراكات حقيقي

  .ارزش منطقي دارد -1
ــده و   -2 ــابع احتياجــات طبيعــي موجــود زن ت

  .مخصوص محيط زندگاني وي نيستعوامل 
  .قابل تطور و نشو و ارتقا نيست -3
  .مطلق، دائم و ضروري است -4

  .ارزش منطقي ندارد -1
تابع احتياجات حياتي و عوامل مخصوص محيط  -2

  .است و با تغيير آنها تغيير مي كند
  .يك سير تكاملي و نشو و ارتقاء را طي مي كند -3
  .است نسبي و موقت و غيرضروري -4

اعتباريات به دو قسم منقسم مي باشند، اول اعتباريـات مقابـل ماهيـات كـه همـان      «تصريح مي كنند كه  علامه 
يـا هـر   (اعتباريات بالمعني الاعم يا اعتباريات نظري هستند و دوم اعتبارياتي كه لازمه فعاليت قواي فعاله انسان 

   » .باريات عملي مي نامنداست و آنها را اعتباريات بالمعني الاخص يا اعت) موجود زنده ديگر
  )200، 2، 1376طباطبايي، (

به اين معني كه اراده فاعل مختار، فقط از امر اعتباري و بعد از اذعان بر آن شكل مي گيرد و لذا احتياج بشر بـه  
 لذا حيوانات و هر) نه عقل(را وهم مي داند برخي از اعتباريات  از آن جا كه علامه منشأ . اعتبار، ضروري است

اولين قضيه اي كه عقل عملي استخراج مـي كنـد ادراك ايـن    . موجود صاحب اراده را واجد اعتباريات مي داند
  .است كه اعضاي بدن برايش ضرورت دارد
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نـاظر بـه منزلـت معرفتـي     ) اخلاقي، فقهي، حقوقي(توضيح اين كه در مقابل اعتباريات نظري، اعتباريات عملي 
وا، بايد، نبايد، حق، تكليف، وجوب، حرمت و امثـال آنهـا يـا تاسيسـاتي نظيـر      مفاهيمي چون نيك، بد، روا، نار

سوال اين است كه آيا آدميان كاشف اين مفاهيم اند يا مخترع آنها؟ . مالكيت، رياست، زوجيت و نظائرشان است
يـا   منازعات فيلسوفان تحليلي جديـد بـر سـر عينـي بـودن     . و در صورت دوم است كه اعتباري ناميده مي شود

را مفهـوم كـانوني   » خـوب «به طوري كه مفهـوم  . اعتباري بودن نيكي و بدي از همين اساس، شكل گرفته است
بحث هاي فلسفه تحليلي اخلاق قرار داده است و مي توان حجم كثيري از مباحث جديد فلسفي در باب اخلاق 

  .سامان داد» بايد«و » خوب«را حول دو محور 
 :گوينـد  مـي  و كننـد  مـي  تلقي اعتباري امور از را نبايدها و بايدها آن دنبال به و قياخلا مسائل طباطبايي علامه

 را اينها شود مي لغويت راه از فقط آيد، نمي اعتباري امور در برهان نيست، بردار برهان ) اخلاقي مسائل( اينها«
 هـدف  آن بـه   ]را او[  اگـر  و اسـت،  يمقصـد  و هدف ،براي كند مي اعتبار را چيزي ذهن اگر ي،يعن كرد ثابت

 از نـه  . كنـيم  تجربـه  بخواهيم ما كه نيست امرعيني يك .ندارد ديگري راه لغويت راه از غير. است باطل نرساند
 قيـاس  مبادي كه اينل دلي به قياسي طريق از اما  ].نيست اثبات قابل[  تجربي طريق ز ا همنطقي ون قياسي طريق

 است مربوط عملي حكمت كه صورتي ،در باشد مجربات ويا وجدانيات يا محسوسات يا اوليه بديهيات از بايد
 دوسـت بع  تـا  نبايـدها  و بايدها و شود مي انتزاع نبايدها و بايدها از بد و خوب مفهوم و بد، و خوب مفهوم به

 وضـع  حسـب  بـه  مـردم  نيسـت،  يكسان افراد در نداشتن و داشتن دوست و ستا نداشتنها دوست و ها داشتن
 خواسته و هدفها عقيده هر پيروان يا و ملت هر يا و طبقه هر يا و دسته هر و كدام هر شخصي منافع و شخصي

 كـاملا  بـديها  و  خوبيهـا  قهـراً  نبايدها و بايدها پس .داردي م دوست را چيزي گروهي هر و دارند متفاوت هاي
 اثبـات  قابـل  يا و تجربه قابل كه ستا عينيني امور سلسله يك اخلاقي معاني پس .باشند مي ذهني و نسبي امور
  )1376،13،731،732 مطهري،(  » .يابند يم جريان عيني امور در صرفا قياس يا تجربه .باشد قي منط
با در نظر گرفتن مباني هستي شناختي و معرفت شناختي خود  مه در كتب خويش اعم از تفسيري و فلسفي علا

  .با صبغه اي كاملاً فلسفي به مباحث ناظر بر حكمت عملي پرداخته است
تفسـير و توضـيح داده   » اعتبار رياست«ايشان در كتب فلسفي، پيروي از شرايع آسماني و اوامر الهي را براساس 

اعتبار رياست را لحاظ كرده و وجوب طاعت را درك كند، امـر او را  اند؛ از نظر ايشان فطرت انساني هر جا كه 
و چـون انسـان همـين    :در مورد خدا و شرايع آسماني نيز همين طور است، ايشـان مـي گوينـد   . اطاعت مي كند

گرفته در هر جا كه وجـوب  » امر«و » رياست«اطاعت و وجوب را براي نخستين بار به موجب فطرت در مورد 
و ... را معتقد خواهد بود و در نتيجه آمر و حاكمي نيز اثبات خواهد نمـود  » امر«د همان جا وجود اطاعت را ببين
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انجام دادن قضايايي كه در شرايع آسماني ثبت شده امتثال امر شرع، و مطابقت دادن عمل را با منـدرجات يـك   
  )222، 1376طباطبايي، . (قانون مدني، اطاعت امرو حكم قانون مي شماريم

مه همچنين امور و احكام فطري را مشمول اعتبار رياست مي كنند و بر اين باورند كه حتي پيروي از مسائل علا
و همچنين يك سلسله اموري را كه فطرت بـه  :ايشان گفته اند. فطري نيز به نوعي تحت اعتبار رياست قرار دارد

احكـام و  «دي است در آنهـا مـي باشـد    لزوم آنها قضاوت مي كند و صلاح جامعه كه توأم با صلاح و تكامل فر
مي دانيم و در مورد آنهـا  ) امر وجدان اطاعت از  يا(ناميده و انجام دادن آنها را اطاعت اوامر عقليه » اوامر عقليه

  )223، 1376طباطبايي، . (مجازاتي از ستايش و نكوهش معتقديم
سان حتي در اطاعت از امور فطري نيـز بـا   از نظر ايشان فطرت انسان در اعتبارسازي به قدري دخيل است كه ان

ز همين مباحث مطرح است، ايشان هيچ ني  در كتب تفسيري علامه .مي كند كمك همان اعتباريات فطري عمل 
گاه در كتب تفسيري از آراء فلسفي خويش عدول نمي كند و حتي صبغه فلسفي مباحث تفسيري ايشـان نمـود   

آيات مربوط به فرزندان آدم، آنجا كه گناهان مقتول را بر ذمـه قاتـل مـي     به عنوان مثال ايشان ذيل. زيادي دارد
داند، اشكال شده است كه چنين چيزي خلاف عدالت است چرا كه قاتل هر چند عمل شنيعي مرتكب مي شود، 

  :علامه در پاسخ مي گويد. اما گناهان سابق مقتول نسبت به او هيچ ارتباطي ندارد
نظري نيست تا عقل، حكم به محال بودنش كند، بلكه از احكام عقل عملي اسـت كـه   اين مسئله از احكام عقل 

هر جا كه مصالح مجتمع اقتضاء كند ثابت مي ماند و . در ثبوتش و تغيير يافتنش تابع مصالح جامعه بشري است
از فـرد   هر جا اقتضاء كند تغيير مي يابد و براي مجتمع جائز است كه عمل صادر از يك فـرد را عملـي صـادر   

كـه در ايـن   ... مثل اين كه انساني را بكشد كه مجتمع از آن انسان حقوقي را طلـب داشـته،   ... ديگر اعتبار كند 
صورت مجتمع حق دارد همه حقوق خود را از قاتل مطالبه كند چون او با كشتن فردي از جامعه باعث شد كـه  

  )496 -495، 5، 1376طباطبايي، . (مجتمع به حقوقش نرسد
  

  نظريات فرااخلاق 
  

هـاي اخلاقـي وجـود دارد كـه در يـك       در فرااخلاق نظريات متفاوتي در باب تبيين و تحليـل مفـاهيم و واژه  
  : توان آنرا به دو دسته تقسيم نمود بندي معروف مي تقسيم

  

  :هاي توصيفي يا شناخت گرا نظريه) الف
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گي خبري و گزارشـگري از عـالم واقـع بـراي     توان پذيرفتن ويژ هاي توصيفي را مي خصيصه كلي و عام نظريه
هاي خبري، ممكن است درست يا نادرست، و يا مطابق با واقـع   و مانند همه جمله. هاي اخلاقي دانست جمله

  .باشد و يا مطابق با واقع نباشد
  : هاي غيرتوصيفي يا ناشناخت گرا نظريه) ب

  
انكار ويژگي خبري و گزارشـگري از عـالم واقـع    ) ناشناخت گرا(هاي غيرتوصيفي  خصيصه كلي و عام نظريه

تواند هيچ شناختي از عالم واقع  هاي اخلاقي نمي ها جمله بنابراين طبق اين نظريه. هاي اخلاقي است براي جمله
  . نيز همين امر استگويند  ارائه دهد و دليل آنكه بدانها ناشناخت گرا يا غيرشناختي مي

بر اين نظريه آن است كه راهي مخالف با تعريف گرايـان   2و توصيف ناگرا 1دليل اطلاق عنوان شناخت ناگرا« 
هايي نيستند كه  ها يا گزاره و شهودگرايان در پيش گرفته و معتقد است كه احكام اخلاقي و ارزشي از نوع گفته

ورزد كه چنـين   اين نظريه تأكيد مي). يا از آنها نفي كنند(دهند  خصايصي را به افعال، اشخاص يا اشياء نسبت
  ) 243-242، 1380فرانكنا، (» . معنا يا كاربرد كاملاً متفاوتي دارند 3»منطق«احكامي 

هاي اخلاقي دارند، همگي  اي كه درباره ماهيت مفاهيم و گزاره رغم اختلافات گسترده طرفداران اين نظريه علي
معنا و غيرقابل تعريفند؛ نه مانند تعريف گرايان، با ارجاع به مفاهيم  بيعباراتي ه مفاهيم اخلاقي بر اين باورند ك

. چون شهودگرايان، با استمداد از مفاهيم اصلي اخـلاق  توان آنها را تعريف كرد و نه هم طبيعي يا متافيزيكي مي
احسـاس گرايـي   . دانند ها را ناظر به واقع نمياينان اصولاً براي مفاهيم اخلاقي، حيثيت شناختي قائل نبوده و آن

هــاي  از نــوع نظريــه) 1919(و توصــيه گرايــي امثــال هيــر ) 1979 -1908(و استيونســن ) 1989-1910(ايــر 
همچنان كه از نامشان پيـدا اسـت، اينهـا مفـاهيم اخلاقـي را صـرفاً مفـاهيمي        . آيند غيرتوصيفي به حساب مي

  . ندارند و نه مفاهيمي توصيف گر و ناظر به واقعپ اي مي احساسي، عاطفي و يا توصيه
يعني، اين نظريات بيانـات اخلاقـي را در   . اند گروي هر دو نظرياتي شناختاري گروي و هم ناطبيعت هم طبيعت

دهنـد و   كه از وجود واقعيتهاي اخلاقي معين خبـر مـي   4]يا قضايا[ساز  -شكل خبري به صورت بيانات گزاره
اي فرااخلاقي  ولي ابتدا در سوئد و سپس در انگلستان و آمريكا نظريه. كنند اند، تلقي مي بنابراين صادق يا كاذب

هـاي   برطبـق ايـن نظريـه گـزاره    . از نوعي كاملاً متفاوت شكل گرفت كه نظريه ناشناختاري ناميده شده اسـت 

                                                           
١ - Non cognitivist  
٢ - Non descriptivist 
٣ - Logic 
٤ - Statement-making utterances  
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ها نه اثبات پذيراند و نه ابطال پذير، و چيزي وجود ندارد  اين گزاره. دهند از واقعيات اخلاقي نمي اخلاقي خبر
گويد توصـيف   حتي ويژگي بارز اين ديدگاه قولِ به اين است كه مي. شناخته شود» شهود اخلاقي«تا از طريق 

  . دست كم غلط انداز استهايي صادق يا كاذب، توصيفي اشتباه يا  هاي اخلاقي به عنوان گفته گفته
، زماني كـه فيلسـوف سـوئيد آكسـل     1911ناميده شد، اولين بار در  1ديدگاه ناشناختاري كه بعداً نظريه عاطفي

ترسيم كرد، » دربارة حقيقت قضاياي اخلاقي«اش  اي را در سخنراني افتتاحي طرح كلي چنين نظريه 2هگرستروم
  ) 181، 1387ادواردز، . (تقرير شد

ميلادي به سـرعت   1930گروي يا عاطفي با رشد و رواج پوزيتيويسم منطقي از حدود سالهاي  حساسنظريه ا
  . گسترش پيدا كرد

هـايي   احساس گرايي بـه ديـدگاه  : توانيم بگوييم اگر بخواهيم احساس گرايي را در يك جمله تعريف كنيم مي«
هـاي انسـان تأكيـد     با احساسات و گـرايش شود كه به نحوي از انحا بر رابطة سرشت و زبان اخلاق  اطلاق مي

  ) 281، 1387م، . وارنوك(» .كنند ها قلمداد مي را وجه مميز زبان اخلاق از ساير زبان  ورزند و اين ويژگي مي
هاي اخلاقي اگرچه در ظاهر بـه صـورت خبـر     توان گفت كه قائلين به اين نظريه معتقدند كه جمله بنابراين مي

  . باشند ولي در واقع انشاء هستند و نه اخبار محمول و نسبت حكميه ميهستند و داراي موضوع و 
گرايان، نقش احكام اخلاقي را معرفتي ندانسته چـرا كـه حكـم معرفتـي دربـارة جهـان واقـع،         اغلب ناشناخت

ي اطلاع رساني دارند و آگاهي از آنچه در عـالم   خاصيت انگيزشي و تحريك ندارد، زيرا اين احكام فقط جنبه
اخلاقي بودن يك جمله : توان چنين گفت كه پس مي. كند گذرد، ما را به انجام يا ترك عمل وادار نمي قع ميوا

چه اين جمله داراي وجه معرفتي باشد و چه نباشد، بلكـه بـه   . كند به خاطر اين نيست كه از واقع حكايت مي
  . دليل ويژگي ديگري است كه همان نقش انگيزشي و تحريكي آن است

ي اخلاقي و نقش آن در كـلام اسـت و    ي توصيفي ابتدا سخن از جمله نظرية غيرتوصيفي، برخلاف نظريهدر «
  . شود ي اخلاقي روشن مي پس از آن، مفهوم واژه

» خوب«سؤال اين است كه مفهوم  -نظريه توصيفي -مثلاً در شهودگرايي: توان گفت ي اخير مي در تبيين جمله
نظريه غيرتوصـيفي   –گرايي  شود، اما در احساس ي اخلاقي هم معلوم مي ملهچيست كه با پاسخ به آن وضع ج

چه نقش و كاركردي دارد و از رهگـذر پاسـخ بـه آن وضـع     » الف خوب است«ي  سؤال اين است كه جمله –
  ) 49، 1375جوادي، (» .شود مفهوم اخلاقي به عنوان بخشي از كاركرد فوق، معلوم مي
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٢ - Axel Hagerstrom 
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دست كم وقتي بار معني » بايد«و » درست» «خوب«غيرشناختي، اصطلاحاتي چون  هاي به هرحال بنا بر نظريه«
گوينـد كـه مـا     سازند، ولي به عنوان يك خبر نمـي  اخلاقي خود را دارند، عواطف و احساسات ما را ظاهر مي

  ) 141، 1369اتكينسون، (» .چنين عواطفي داريم
نيستند، و افزون بر اين معتقدند  2جموعه گزاره واقعگوهاي اخلاقي زير م معتقدند كه گزاره 1عاطفه گروان«پس 

ي ا و اين كه گزاره. حض استنتاج كردهاي واقعگوي م اي از گزاره هاي اخلاقي را از مجموعه توان گزاره كه نمي
كنند، ولي كاركرد واقعي آنها نه بيان اينكه فلان و بهمان صادق اسـت، بلكـه    اخلاقي نوعاً شكل خبري پيدا مي

  . ز موقف نسبت به يك فعل يا يك وضعيت استابرا
گرايي كه به صورت حد واسطي ميـان شـهودگرايي از يـك سـو، و      ي عاطفي يا همان ديدگاه ناشناخت نظريه

اي چون  جمله 3طبيعت گروي اخلاقي از سوي ديگر، شكل گرفت معتقد است كه، در حاليكه كاركرد دستوري
چون  5يا امري 4است، كاركرد منطقي بالفعل آن به يك بيان تمنّايي اخباري» تني قبل از خواب خوب است آب«
. بسيار نزديكتـر اسـت  » قبل از خواب آب تني كن«يا » توانستيم قبل از خواب آب تني كنيم خوب بود اگر مي«

 توان براي سـاختن  اند كه گمراه كننده است اگر بگوييم جملات اخلاقي را مي گروان گفته به همين دليل عاطفه
  ) 182، 1387ادواردز، (» .گزاره استعمال كرد، زيرا كاركرد آنها بيان از امور واقع نيست

الف «پس . كنند هاي اخلاقي احساسات مثبت يا منفي ما را نسبت به چيزي بيان مي از نظر عاطفه گرايي داوري
  » !نفرين بر الف«يعني » الف بد است«و » !آفرين به الف«يعني » خوب است

پـس حقـايق اخلاقـي يـا     . انـد و نـه كـاذب    يي كه داوريهاي اخلاقي از جنس بانگ و فريادند نه صادقاز آنجا
توانيم با فرض گرفتن يك نظـام هنجـاري    ي موضوعات اخلاقي مي ما درباره. معرفت اخلاقي هم وجود ندارد

گرايان ديدگاه خود را بـر   اطفهبرخي از ع.توانيم استدلال كنيم اي اخلاق نمي اما دربارة اصول پايه. استدلال كنيم
كنند كه اگر بخواهيم ادعاي آنان را اجمالاً بيان كنيم بايد بگـوييم كـه در ايـن     ي پوزيتيويسم منطقي بنا مي پايه

اما از آنجـايي كـه داوريهـاي اخلاقـي بـا      . ديدگاه دعاوي صدق واقعي بايد با تجربة حسي قابل آزمودن باشند
ستند، پس داوريهاي اخلاقي دعاوي صدق واقعي نيستند؛ فقط احساسات مـا را  ي حسي قابل آزمودن ني تجربه

  . شود بنابراين پوزيتيويسم منطقي به عاطفه گرايي منجر مي. كنند بيان مي
براساس اين . كند مشكلي كه دراين دليل وجود دارد اين است كه پوزيتيويسم منطقي خودش خود را ابطال مي

                                                           
١ - Emotivists  
٢ - Factual 
٣ - Grammatical Function  
٤ - Optative 
٥ - Imperative 
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امـا خـود ايـن ادعـا را بـا      » .ي حسي قابل آزمودن باشـند  دعاوي صدق واقعي بايد با تجربه«) اجمالاً(ديدگاه 
توانـد دعـوي صـدق     پس پوزيتيويسم منطقي، براساس ضابطة خـودش، نمـي  . توان آزمود ي حسي نمي تجربه

  . واقعي باشد
بهره بگيرند، به همين جهت رويكرد عاطفـه  كوشند در اخلاق از عنصر عقلانيت بيشتر  گرايان مي برخي عاطفه

اين ديدگاه هم داوريهاي اخلاقي را از جنس بانگ و فريادهاي حاكي از . اند را عرضه كرده 1گرايي تعديل شده
تـوانيم احساسـات را تاحـدي ارزيـابي      فشارد كه مي داند و نه دعاوي صدق، اما بر اين نكته پاي مي عاطفه مي

پس اصول اخلاقي خود را بايـد بـا   . اند طرفانه اند كه آگاهانه و بي احساساتي 2معقولاحساسات : عقلاني بكنيم
يعني احساساتي كه آگاهانه و (پيروي از احساسات خودمان انتخاب كنيم، اما قبل از آن بايد احساسات معقول 

  .را در خودمان پرورده باشييم) اند بيطرفانه
. دهـد  اخلاق نقش بيشتري را به عنصـر عقلانيـت اختصـاص مـي     گرايي تعديل شده در عاطفه) توصيه گرايي(

  . در اين جهت پيشتر از اين هم رفته است 3توصيه گرايي هر
  بحث و نتيجه گيري

گرايي فرا اخلاق در ايـن پـژوهش مـي تـوان بـه       در مقايسه نظريه اعتباريات علامه طباطبايي با نظريه ناشناخت
،ادراكات اعتباري، اولامتعلق قواي فعاله موجود زنـده هسـتند و   علامه طباطبايي نظر از -1: تايج اشاره داشتناين

 ريات در هر فعلي كه از موجود زنده سر مي زندبااين اعت. در آنها وجود دارد) بايد اعتباري(ثانيا نسبت وجوب 
خـارجي حكايـت مـي     لذا اين ادراكات را نبايد با قضاياي حقيقي كه اخباري هستند، واز امـر . اعتبار مي شوند

  .؛ خلط نمودكنند،ومتعلق قواي فعاله انسان نيستند
و بـراي رسـيدن  بـه  ايـن غايـت       .  از  نظر  ايشان  موجود  زنده  براي  افعال  خود  غايتي  را  اعتبار مي كند

ايـت  ايـن غ . غايت اعتباري خويش مي گـذارد وماده  خارجي   را  بين) وجوب اعتباري(اري  نسبت  بايد  اعتب
ساخته  شده است، ذهني است ومراد از مطابقت در اعتباريات، تطابق فعل بـا ايـن     اعتباري كه توسط قوه وهم
كـه  (ايشان معتقدند كه نسبت بايد در حقيقت بين نفس وصورت علمـي احساسـي   . غايت اعتباري وهمي است
غايت يا صورت علمـي   .ده مي شودقرار دارد وبا مسامحه به ماده خارجي نسبت دا) همان غايت اعتباري است 

يعنـي تصـورات   . احساسي، بر تصورات حقيقي استوار است و بر پايه تصورات حقيقي در ذهن اعتبار مي شـود 

                                                           
1
 - Moderate emotivism   

2
 - Rational feelings 

٣ - Hare (١٩١٩) 2345679354ف ا: 
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  .اعتباري از تصورات حقيقي نشأت مي گيرند
  .بنابراين نظريه اعتباريات علامه جزءاحكام انشايي محسوب مي شود

احكام اخلاقي بر يك حالت ناشناختاري همچون عاطفه، ميل يـا آرزو  «گراها  ناشناختاز سويي ديگر بنابر رأي 
كنند و چون عاطفه و ميل نسبتي با صـدق و كـذب ندارنـد، از نظـر آنهـا احكـام اخلاقـي صـدق و          دلالت مي

  )19، 1388دباغ، (» .بردار نيستند كذب
واز اين جهت هـر دو نظريـه   .صدق و كذب نيستند بل قا وبوده احكام اخلاقي انشايي نيزبنابراين از ديدگاه آنان

  . وجه تشابه دارند
  
اند نه معلول عقلاني عواطف و نه معناهايي  در نظريه ناشناخت گرايان  جملات ارزشي عين ظهور عواطف  -2

  . حاكي از عواطف
عي و عواطف ما هسـتند،  در قياس با اين نظر، علامه طباطبايي معتقدند كه اعتباريات و بيان خوب و بد تابع دوا

كنند و از طريق خلق يك محتواي ادراكي  ايشان معتقدند كه دواعي ما عقل عملي ما را استخدام مي. نه عين آنها
  .شوند به عمل منتهي مي» حسن«و » بايد«و خلق 

بـه عملـي    كنند و بدون عبور از معبـر عقـل عملـي، مـا را     گرايان فقط دواعي ما هستند كه كار مي اما نزد عاطفه
كنيم معنا و محتواي ادراكـي ندارنـد و    كشانند، لذا آنچه را كه ما تحت عنوان تحسين و تقبيح اخلاقي ادا مي مي

بنابراين صورت اخم و . ها و عواطف شخصي ما هستند و بس صرفاً تجليات و ظهورات پسند و ناپسند و سليقه
  .عواطف و احساسات ما فرياد، خود عواطف و احساسات ما هستند نه برخاسته از

گرايان احكام ارزشـي   توان گفت كه از نظر عاطفه گرايي درباره دو نظريه مورد بحث مي در مورد توهم نسبي -3
، از آنجايي كه احكام اخلاقي را به تمايلات و احساسات آدمي نسـبت مـي دهنـد وايـن     و اخلاقي نسبي هستند

اصول ثابتي نداشته و اختيار حسن و قبح را به عواطف سركش تمايلات در افراد بشر گوناگون ومتفاوت است، 
گرايان با توجه به اين كه مبنـايي پوزيتيويسـتي دارنـد و آنچـه كـه       ناشناخت بنابراين .  اند ادهها د و متغير انسان

ي يافته گرايي رهاي اند از دام نسبي دانند نتوانسته مربوط به طبيعت مادي و تجربي است را ملاك امور اخلاقي مي
علامه با توجه به اعتقاد به وجود فطرت الهي در انسـان كـه    اعتباريات  وليكن. و برون شدي از آن داشته باشند

رسـد كـه بـه سـبب      هايي مـي  هاست و به كمال و سعادت آدمي ناظر است به ارزش ويژگي مشترك همه انسان
سـنت و فرهنـگ غنـي اسـلام دارد و      دمـي و  آداشتن مبنايي ثابت، داراي ثبوت و دوام بوده و ريشـه در نهـاد   

  .گرايي فرو نرفته است هاي وحياني كه خود داراي اصول محكم منطقي است در دام نسبي برگرفته از آموزه
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نظريه اعتباريات علامه طباطبايي ثمرات فراوان در مباحثي چون جبر و اختيار و نيز علم اصـول، كـلام، تفسـير،    
در ايـن پـژوهش بـا بضـاعت     . ت پژوهشگران بر روي آنها مطالعـه و دقـت كننـد   بايس دارد كه مي... حديث و 

ايم تا سيري هرچند اجمالي بر تبيين اين نظريه افكنده و آن را با نظريات فلاسفه اخلاق مغرب  اندكمان كوشيده
ميـان  زمين مقايسه نموده و جايگاه رفيع اين نظريه را نـه تنهـا در حكمـت سـنت اسـلامي و ايرانـي بلكـه در        

ايست از معارف حكمـي اقيـانوس عميـق     هرچند اين نوشتار قطره. پردازان معاصر دنياي غرب نشان دهيم نظريه
  .حكمت و فلسفه اسلامي و نيازمند مطالعات بيشتري در اين حوزه است
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